
نگاه آخر

شاید با نگاهی به سینمای ایران در سال های اخیر بتوان سینماگران و فعالان این 
حوزه را به چهار دسته کلی تقسیم کرد؛ فضای حاکم بر کشور و قوانین سفت و 
سخت سازمان سینمایی برای اکران فیلم هایی که گاه توان عبور از سد ممیزی را 
ندارند نیز بخشی از فیلمسازان کشور را خانه نشین کرده و ازطرفی فرصت خوبی 
را برای کوچ برخی از ســینماگران به سمت پلفترم ها ایجاد کرده است. به طور 
مثال مازیار میری، کارگردان فیلم هایی مانند »حوض نقاشی« و »سعادت آباد« 
در ســال های 1400 و 1402 با دو سریال »خسوف« و »شریک جرم« در شبکه 
نمایش خانگی حضور داشته است. نمی توان این مسئله را انکار کرد که برخی از 
فیلمسازان نیز مشغول ساخت فیلم های زیرزمینی هستند که در جشنواره های 

بین المللی حضور پیدا کنند.
عــده ای از فیلمســازان این روزها ســخت مشــغول ســاخت کمدی های 
گیشه پسندی هســتند که از این راه فروش خوبی نیز به دست آورده اند. در این 
میان نکته قابل توجه این است که گیشه سینمای ایران چند سالی است که با 
فیلم های کمدی و طنز اشغال شــده است. برای اثبات این مدعی کافی ا ست 
نگاهی به لیســت پرفروش ترین فیلم های ســینمای ایران بیاندازیم که تا رتبه 
پانزدهم آن، که متعلق به فیلم »ملاقات خصوصی« اســت، خبری از گونه های 
دیگری از سینما نیست. فیلم سینمایی »فســیل« به کارگردانی کریم امینی، 
نویسندگی حمزه صالحی و تهیه کنندگی سیدابراهیم عامریان با 324 میلیارد 
تومــان عنوان پرفروش ترین فیلم ســینمای ایران در ســال های اخیر را به خود 
اختصاص داده است. فیلم »هتل« با 275 میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار دارد. 
»تمســاح خونی« جواد عزتی که همچنان در حال اکران است، با 110 میلیارد 
تومان فروش رتبه سوم این فهرست را به خود اختصاص داده است که باید منتظر 
ماند و دید که می تواند رکورد »فسیل« را بشکند یا خیر. فیلم سینمایی »هاوایی« 
با 83 میلیارد تومان، »انفرادی« با 77 میلیارد تومان، »شهر هرت« با 77 میلیارد 
تومان و »ویلای ساحلی« با 63 میلیارد تومان فروش به ترتیب در رتبه های بعد 

قرار می گیرند.

کمدی سینمای ایران را بلعیده! �
یکی از عوامل اقبال فیلمسازان نسبت به سینمای کمدی 
گیشه تضمین شده است. محمدرضا لطفی، منتقد سینما 
در رابطه با این موضــوع در گفت وگو با » هم میهن« گفت: 
فیلم های کمدی سالیان سال است که گیشه مطمئن تری 
نسبت به ژانرها و سبک های دیگر سینما دارند. البته این یک معضل بزرگ برای 
سینمای ایران است که هرکسی می خواهد فیلمی بسازد که گیشه تضمین شده 
دارد، ســراغ این نوع سینما می رود. این مسئله مهم وجود دارد که تا چندسال 
گذشته حتی به صورت جسته و گریخته سینمای اجتماعی، سینمای اعتراضی، 
ســینمای تجربی، ســینما هنری و... در کشــورمان فعال بوده است و چنین 
فیلم هایی ساخته و اکران می شــدند. یعنی چرخه این نوع فیلم ها هم حرکت 
می کــرد و متوقف نشــده بود. حتی گاهی فیلم های اجتماعــی نیز پرفروش و 
بااســتقبال مخاطبان مواجه می شدند. اکنون در سینمای ایران، کمدی عملًا 
تمام گونه های دیگر ســینما را در خود بلعیده است و ما چیزی به نام سینمای 
هنری، سینمای فرهنگی، سینمای پیشرو، سینمای تجربی، سینمای اعتراضی 
و... نداریم یعنی اینگونه فیلم ها دیگر نه قابل تولید هستند و نه قابل اکران است. 
به طور مثال بیایید نگاهی به فروش فیلم های ســال 1402 داشــته باشیم که 
مســئولان در بوق و کرنا کردند که ســال گذشته ســال انفجار فروش فیلم ها و 
استقبال مخاطبان سینما بود. در سال 1402 با فیلم های هنروتجربه حدود 100 
فیلم در سینمای ایران اکران شد. از این تعداد 2 فیلم »فسیل« و »هتل« نزدیک 
به 60 درصد گیشه سینمای کشور را در دست دارند. 30 درصد فروش فیلم های 

دیگر متعلق به 3 فیلم »هاوایی«، »شــهر هرت« و »ویلای ســاحلی« است. 10 
درصد بقیه فروش نیز به حدود 80 فیلم اختصاص دارد.  او که معتقد است ما با 
یک ســینمای ورشکسته مواجه هستیم، بیان کرد: در اینجا لازم است توضیح 
دهیم که فروش های چند ده یا چند صد میلیاردی فیلم ها و این اعداد و ارقامی 
که مطرح می شوند، نباید ما را گول بزنند و مخاطبان باید این واقعیت را درنظر 
بگیرند که در شرایط فعلی طبق آمار سال گذشته هزینه تولید یک فیلم سینمایی 
بسیار معمولی 20 میلیارد تومان است. هنگامی که فیلم در گیشه اکران می شود، 
سهم صاحبان آثار یک سوم فروش فیلم است. یعنی برای اینکه یک فیلمی که 20 
میلیارد برای ساخت آن هزینه شده است به میزان هزینه ساخت خودش دست 
پیدا کند، باید 60 میلیارد تومان در گیشه فروش داشته باشد. با این پیش زمینه 
ذهنی باکس طلایی نوروز را بررســی می کنیم؛ در باکس نوروز فیلم »تمســاح 
خونــی« جواد عزتی، فروش خوبــی دارد و درحال حاضر از 110 میلیارد تومان 
گذشته است. در رتبه دوم فیلم »بی بدن« 26 میلیارد تومان فروش می کند و باقی 
فیلم ها حدود یک تا دو میلیارد در گیشه به فروش می رسند. اختلاف زیادی میان 
فیلم ها وجود دارد و این نشان می دهد که سینمای ما در ورشکسته ترین حالت 
خودش به ســر می برد! در این حالت عملًا می توانیم بگوییم، 95 درصد باکس 
اکران نوروز با شکســت مواجه شده است. این مسئله باعث می شود که امکان 
ساخت گونه های دیگر سینما وجود نداشته باشد. اکنون فیلمساز محکوم است 
که یا فیلم کمدی بسازد یا فیلم ارگانی و حالت سومی وجود ندارد. این موضوع 

زنگ خطر بسیار جدی و هولناکی برای سینمای ایران است.

فیلم هایی عقب تر از جامعه �
لطفی با بیان این موضوع که ســختگیری ها باعث شده است تا فیلم های 
اجتماعی ما نســبت به جامعه عقب تر باشند، گفت: ما هرچه در مرحله پروانه 
ســاخت گلوگاه را تنگ تر کنیــم، ازطرفی از جامعه عقب تر هســتیم. طبیعی 
اســت که فیلم اجتماعی که از جامعه عقب تر باشــد، مورد استقبال مخاطبان 
قرار نمی گیرد. در این حالت فیلمســاز امکان ساخت فیلم اجتماعی جسور را 
ندارد. مورد بعد این است که متولیان صنعت سینما باید جذب مخاطب کنند. 
در این سال ها استقبال از فیلم های کمدی بســیار موردتوجه واقع شده اند اما 
حقیقتاً این اصلًا موضوع  عجیبی نیست و از ابتدا فیلم های کمدی ما مخاطب 
داشته اند. جنس مخاطبان فیلم های کمدی هم تقریباً یکسان است. ما سالیان 
سال است که این جنس مخاطب را داریم که اصلًا بد نیست و اتفاقاً خیلی هم 
به چرخه صنعت سینما کمک می کنند. ما باید مخاطبانی که جنس دیگری از 
سینما را دوست دارند و به اصطلاح مخاطبان فیلم بین و سینمارو هستند، تربیت 
و جــذب کنیم. حتی باید از دل همین مخاطبــان فیلم های کمدی، مخاطب 
حرفه ای ســینما تربیت کنیم. مشکل ما اکنون این است که مخاطب حرفه ای 
نداریم. عده ای صرفاً می آیند در ســالن سینما یک فیلمی می بینند و می روند. 
نه دغدغه ســینما دارند، نه فیلم و کارگردان. اتفاقاً هستند مردمی که سینمای 
اجتماعی را دوست دارند اما باید اجازه ساخت فیلم اجتماعی به آن ها داده شود، 
سختگیری ها کمتر و حمایت ها بشتر شود تا شرایط تولید چنین فیلم هایی فراهم 
شود. گروه هنروتجربه وقتی سال 93 برای اولین بار افتتاح شد، غوغا به پا کرد زیرا 
یکسری مخاطب خاموش بودند که به فیلم های تجربی علاقه داشتند و عملکرد 
سینمای هنروتجربه نیز باعث شد چنین مخاطبانی بیایند و از اکران ها استقبال 
کنند. این مورد نشان می دهد که ما می توانیم مخاطبان مان را شناسایی، تربیت 
و هدایت کنیم اما در سال های اخیر گویا قانون نانوشته ای در سینمای ما وجود 
دارد بدین صــورت که باید برای جشــنواره فجر فیلم های ارگانی تولید کنیم که 
مخاطب برایشــان اهمیتی ندارد زیرا بودجه آن ها از جایی دیگر تامین می شود 
و عده ای دیگر نیز بدون دردسر فیلم کمدی می سازند. مشکل این است که آن 
دســت مخاطبان فیلم بین دیگر به سینما نمی روند، زیرا به این نوع از سینمای 
کمدی علاقه ندارند. ازطرفی فیلم های اجتماعی و هنری برای این گروه ساخته 

نمی شود و فیلم های ارگانی نیز نیاز این مخاطبان را ارضا نمی کند. 
حال به نظر می رســد که باتوجه به اســتقبال خوب مخاطبان از فیلم های 
کمدی اکران شده در چندسال اخیر، امسال نیز فیلمسازان زیادی سراغ ساخت 

این جنس از سینما بروند.

 به نظر می رسد گونه های غیر کمدی سینمای ایران 
دیگر جذابیتی برای مخاطبان و فیلمسازان بدنه سینما ندارد

باز هم سال سینمای کمدی؟
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خبرنگار فرهنگ
ندا زنگینه

تاریخ

آغاز عملیات مشترک اروند
کشــور عراق پس از فروپاشــی 
امپراطــوری عثمانی تاســیس 
شد و پس از مدتی، با ایران دچار 
اختلافاتی مرزی شد. عراقی ها 
در زمینــه حــق کشــتیرانی و 
منافع حاصل از رودخانه اروند 
با ایران اختلاف نظر داشــتند و 

معتقد بودند، کل شط العرب از آنِ آنهاست و استفاده ایران از این رودخانه 
بدون اجازه عراق ممکن نیســت. پیشنهاد ایران البته منصفانه و منطبق بر 
حقوق بین الملل بود و بر تقســیم رودخانه بین دو کشور براساس خط القعر 
)تالوگ( تاکید می کرد. در بهار 1348 این اختلافات دوباره بر زبان طرفین 
آمــد و در مقابل دعاوی عراقی ها، ایران هم قــرارداد مرزی 1316 را ابطال 
کرد، هم از 22 تا 25 اردیبهشــت ماه عملیات مشــترک اروند را برگزار کرد. 
در این عملیات کشتی بازرگانی ابن سینا با محموله تیرآهن و با پرچم ایران، 
درحالی که توســط کشــتی های نیروی دریایی ایــران و جنگنده های جت 
همراهی می شد، در سفری شش ســاعته به سمت خلیج فارس حرکت کرد 
و عراق نیز در عمل نتوانســت تهدید خود مبنی بر تیراندازی به هر کشتی 
ایرانی را عملی کند. کشتی باری آریافر هم سه روز بعد با چهار قایق مسلح، 

بدون هیچ گونه مزاحمتی از کنار رودخانه عبور کرد. 

بازتاب 

جوابیه وزارت میراث فرهنگی به هم میهن

 همکاری با »ایکوم« و »ایکوموس« 
با جدیت دنبال می شود

پیرو انتشــار مطلبی با عنوان »خروج ایران از شــورای جهانــی موزه ها« مورخ 
1403/01/29 در صفحــه 16 روزنامــه هم میهــن، اداره کل روابط عمومی و 
اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جوابیه ذیل را 

برای انتشار در اختیار این روزنامه قرار داد:  
»بــه رغم خبر منتشرشــده با موضوع انصــراف ایران از عضویت در »شــورای 
بین المللی موزه ها« و »شــورای بین المللی محوطه هــا و بناها« ) ایکوموس(، 
توسعه همکاری های بین المللی در حوزه میراث فرهنگی در اولویت اقدامات 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت سیزدهم قرار دارد. 
در این زمینه ایران از تجارب بسیار خوبی در همکاری با نهادهای بین المللی در 
حوزه میراث فرهنگی و موزه داری برخوردار است و این اقدامات در دوره جدید 
فعالیت معاونت میراث فرهنگی نیز با جدیت بیشتری با نهادهایی نظیر ایکوم و 

ایکوموس دنبال می شود.
نکته قابل توجه اینکه، نهادهایی همچون ایکوم )شورای بین المللی موزه ها( و 
ایکوموس )شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی( ساختار غیردولتی 
دارند و لذا حق عضویت در این مجامع در کشــور ایران از طریق افراد حقیقی 
عضو این شــوراها پرداخت می شود. بنابراین لایحه اخیر دولت )لایحه اصلاح 
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی 
مصوب 26 فروردین 1365( ناظر بر همین موضوع بوده و اصلاحیه ای در جهت 

قوانین پیشین است.
در خاتمــه تاکید می شــود همکاری های وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی بــا کلیه نهادهــای غیردولتــی بین المللی و ملــی در حوزه 

میراث فرهنگی و موزه داری با اهتمام بیشتری در جریان است.«  

 چهره

درگذشت هنرپیشه دهه ۴۰ سینمای ایران
داریــوش طلایــی، بازیگــر و قهرمان اســبق 
زیبایی اندام ایران در 86 ســالگی درگذشت. 
داریــوش طلایی به دعوت داریوش اســدزاده 
به تئاتر روی آورد و در تله تئاتر »گربه و قناری« 
ایفای نقش کرد . طلایی به توصیه اسدزاده به 
کلاس های آموزشــی آناهیتا تحت نظر مهین 
اسکویی و مصطفی اسکویی رفت و مدتی بعد 

توســط سیامک یاســمی، تهیه کننده و کارگردان معروف سینما، با فیلم 
»شمســی پهلوون« روی پرده نقره ای سینما ظاهر شد. داریوش طلایی 
در دهه 40خورشــیدی و در حدود چهار سال فعالیت سینمایی، در 19 
فیلم همچون »شمســی پهلوان«، »شــیرین و فرهاد«، »جهنم سفید«، 
»المــاس33«، »دنیای پر امیــد«، »دختر کدخــدا« و… در کنار بزرگان 
ســینما بــه بازیگری پرداخت، ولــی از آغاز دهه 50 و بــا رونق فیلم های 
متکی به تیپ کلاه مخملی به دلیل کمبود دستمزد از سینما کناره گیری 
کرد و دیگر به بازیگری نپرداخت. او که مدت ها ساکن شمال کشور بود، 
ورزش را تا اواخر عمر ادامه داد و در کنار آن به رستوران داری مشغول بود.  

پدر کو ندارد نشان از پدر!
درباره فیلم های بیوگرافی به بهانه اکران پرویزخان

یکی از فیلم هایی کــه در اکران نوروزی امســال روی 
پرده رفت، نامش »پرویز خان« بود که قصه آن، روایتی 
از زندگی »پرویز دهــداری«، مربی فوتبال در دهه 60 
اســت. پرویز دهداری در سال 1364 هدایت تیم ملی 
فوتبال ایران را برعهده گرفت. تنها یک سال بعد از این 
اتفاق، 15 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران نامه کناره گیری 
خود از تیم ملی را به فدراسیون وقت تحویل دادند. فیلم 
به همین موضوع و برهه از زندگی دهداری می پردازد و 
»سعید پورصمیمی« نقش او را بازی می کند. خیلی ها 
مهمترین نقطه قوت فیلــم را بازی پورصمیمی در این 
فیلم می دانند که برای نخستین بار بازی در نقش یک 
شخصیت واقعی را تجربه کرده است. بااین حال دختر 
پرویز دهداری نسبت به تصویری که از پدرش در فیلم 
به نمایش درآمده، انتقاد دارد و گفته است: »این فیلم 
را خیلی دوست دارم؛ فیلم نشان می دهد چگونه پدرم 
با اقتدار، عشــق، فداکاری و با تمام وجود در آن برهه و 
مقطع زمانی باعث موفقیت تیم ملی می شود. اما باید 
بگویم، این فیلم اثری درباره شــخصیت پدرم نیست. 
مثلًا پدرم تندتند راه نمی رفت یا کنار زمین داد نمی زد 
و اینها مطابــق با واقعیت نبود.« برخی از دوســتان و 
همبازی های دهداری هم نسبت به تصویر او در فیلم 
انتقاداتی داشــته اند. شــیدا دهداری البتــه از بازی 
ســعید پورصمیمی در نقش پدرش، رضایت داشته و 
گفته است که پورصمیمی موفق شده تا حدود زیادی 
ظرافت، محاسن اخلاقی، مهربانی، فداکاری، عشق 
به کار، ملی گرایی و روحیات ایشان در عرصه مسابقات 
را با بازی اش نشان دهد. ازجمله نقدهایی که به تصویر 
پرویز خان در این فیلم شد و دختر او هم همین نظر را 
داشت، فاصله ســنی بین قهرمان فیلم و خود واقعی 
اوست. درواقع دهداری ای که در فیلم می بینیم، پیرتر 
از دهداری واقعی است. زمانی که دهداری درگذشت، 
59 ســال داشت و سعید پورصمیمی اکنون 80 ساله 

است.
 ســینما همیشــه دو قهرمان را روی پرده خود به تصویر 
کشیده است؛ یکی قهرمان های سینمایی که از جهان 
خیالــی می آیند و بــه میانجی تصویر جــان می گیرند 
و دومــی بازنمایــی قهرمان های واقعی که در کســوت 
کاراکترهای ســینمایی روایــت می شــوند. این دومی 
همیشه کار سخت تری بوده است؛ اینکه یک قهرمان یا 
شخصیت برجسته و مشهور که حالا در جهان رسانه ای 
شــده، امروز به آنها سلبریتی می گویند، به قاب سینما 
و جهان فیلم می آیند و زندگینامه های آنها یا بخشــی از 
زندگی حرفه ای آنها مقابــل دوربین می رود. فیلم هایی 
بیوگرافی که مخاطب از قبل او را می شناسد و به سینما 
می آید تا این چهره آشــنا را روی پرده ببیند. مواجهه ای 
که بســیاری از مواقع با یک آشنایی زدایی منفی همراه 
می شود. به این معنا که تصویری که تماشاگر از قهرمان 
یا شــخصیت محبوبــش در فیلم می بینــد، با تصورش 
از او فاصله داشــته و انطباق ندارد. این تفاوت گاهی به 
دلخوری یا پس زدن از فیلم می انجامد. اغلب فیلم های 
زندگینامه ای در ایران، چنین تقدیری داشته است. نمونه 
اخیرش فیلم »بیرو« بود که نتوانست رضایت مخاطب و 
علاقه منــدان علیرضا بیرانوند را جلــب کند و فیلم هم 
در گیشــه شکســت خورد. فیلم »تختی« بهرام توکلی 
هــم کم و بیش با این نقدها به ویژه از ســوی طرفداران او 
مطرح شــد. درهمین زمینه، فیلم های بیوگرافی درباره 
قهرمانــان و فرماندهان جنگ بــا چالش های کمتری 
مواجه شد، چراکه برخلاف قهرمان های ورزشی که مردم 
تصویری از واقعیــت او را در حافظه تاریخی خود دارند، 
دربــاره قهرمان های جنگ بیشــتر خاطــره و نقل قول 
شــنیده اند و به جای تصویــر، تصوری از آنهــا در ذهن 
مخاطب نقش بســته اســت و زمانی که شخصیت آنها 
در جهــان فیلم به نمایش درمی آید با پذیرش و همدلی 
بیشتری همراه می شود. روایت شخصیت های واقعی در 
سینما و فیلم های پرتره و بیوگرافی، یکی از جذاب ترین 
شکل های فیلمسازی اســت اما به همان اندازه سخت 
و دشــوار اســت. اینجــا دیگــر آن ضرب المثل قدیمی 
جواب نمی دهد که »آیینه چون نقش تو بنمود راست/ 
خود شکن، آیینه شکستن خطاست«. اینجا باید آیینه 
سینما در برابر واقعیت، نشکن باشد تا تصویری درست 
از قهرمان های واقعی را نشان دهد. بااین حال این نکته 
را هم نباید فراموش کرد که بازنمایی چهره های واقعی از 
فیلتر تصویر و درام و به طور کلی به واسطه زبان سینما رخ 
می دهد و مقتضیات خاص خودش را دارد و شاید توقع 
اینکه شــمایل قهرمان های واقعی در سینما نعل به نعل 
واقعیــت باشــد شــاید انتظاری وســواس گونه باشــد. 
همین که فیلمی بتواند در روایت یک شخصیت به اصل 
واقعیت وفادار باشد، کافی  است. گرچه نقد فیلم از حیث 

سینمایی، در جای خود باقی است.

منتقد سینما
رضا صائمی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : غلامحسین کرباسچی     مشاوران: عباس عبدی و احمد زید آبادی  سردبیر: محمد جواد روح   سردبیر آنلاین: افشین امیرشاهی 
  معاون سردبیر: مهرداد خدیر    دبیران گروه ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(     آرمین منتظری )دیپلماسی و بین الملل(    علی ورامینی )رسانه و فرهنگ( 
 سمیه متقی ) سیاست(    الهه ابراهیمی )خبر( آرش خاموشی )عکس(  هادی حیدری )طرح و کاریکاتور(  شبنم رحمتی )معاون آنلاین(  مدیر هنری: مهدی قربانی تبار 
 حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی   مدیر اداری و آگهـی هـا: شـاهـرخ حیـدری   تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه: 88730291   آگهـی هـا: 88735207  
  نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18  لیتوگرافی و چاپ: هم میهن  توزیع: نشر گسترامروز نوین     تلفن: 021-91304142

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی


